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 چکیده 

روند و به مثابه معیارهای اصیلی هستند شمار میهای ساسانی از منابع و مآخذ بزرگ و ارزشمند دورة ساسانی بهبرجستهنقش

شناختی و تاریخی را با آنها سنجید و به کشفیات و نتایج مهمی دست توان مدارک بدست آمده از مطالعات باستانکه می

باشند. زیرا هر یک از یافت. این آثار ارزشمند نمودار بخش وسیعی از هنر، فرهنگ و روش سیاسی و مذهبی ساسانیان می

اند. از آنجا که ظهور ساسانیان از اهمیت خاصی در فرایند ی صادق خلق شدهامنظورِ بیان و انتقالِ یک مفهوم و واقعهآنها به

 -های این دوره برجستهخاصه نقش -شناختیهای باستانکلی تاریخ ایران برخوردار است، لازم است تا وضعیت دقیق یافته

ساس، مهمترین هدف این مقاله روشن گردیده و محتوای تاریخی آنها از هر گونه ابهام و تاریکی زدوده شود. بر این ا

برجسته مورد بحث و بیان محتوای تاریخی و درک مفهوم و پیامِ های حاضر در نقشروشن ساختن هویت واقعی شخصیت

برجسته اردشیر بابکان در ( اعطا کننده حلقه سلطنتی در نقش۱دهد که )مرموزِ موجود در آن است. نتایج مطالعات نشان می

نیست جز اهورامزدا. انتساب این شخصیت به موبدان موبد یا هر شخصیت فانی دیگر اساس علمی نقش رجب فارس کسی 

( ازدواج اردشیر بابکان با دختر اردوان پنجم و بدنیا آمدن شاپور اول در نتیجه این ازدواج، کذب محض ۲و منطقی ندارد؛ )

 بوده و مأخوذ از یک افسانه عامیانه است.
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شناس، پیام باستانبرجسته اردشیر بابکان. (. تأملی در اثبات هویّت واقعی و محتوای تاریخی نقش۱۴۰۱موسوی حاجی، سید رسول ) :استناد* 
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 مقدمه

ساسانی شناسایی گردید  ةاز دور برجستهنقش 35تاکنون 

در خارج از مرزهای  برجستهنقشکه از این تعداد، یک 

بی در سیاسی ایران امروز و در محلی موسوم به رگ بی

دیگر در  برجستهنقش 3۴خاک افغانستان واقع شده و 

درون مرزهای سیاسی ایران و در مناطق مختلف: سلماس 

بی(، شهر ری، تاق بستان )کرمانشاه(، برم )آذربایجان غر

دلک، تنگ چوگان، تنگ قندیل، تنگاب، سرمشهد، 

سرآب بهرام، گویوم، دارابگرد، نقش رجب و نقش 

 اند.رستم در استان فارس کشف شده

نتایج مطالعات و تحقیقات بعمل آمده نشانگر آنست که 

هنرمندان و حجاران دوره ساسانی برای حجاری 

ها، دو موضوع اصلی: مذهبی و غیر مذهبی برجستهنقش

دو موضوع مذهبی و غیر و یک موضوع ترکیبی )اجتماع 

اند. ( را مدّ نظر داشتهبرجستهنقشمذهبی در یک 

های مذهبی از سه گروه: صحنه موضوعات صحنه

ستانی از آناهیتا و ستانی از اهورامزدا، صحنه تاجتاج

غیر مذهبی از  هایصحنه نیایش تشکیل یافته و صحنه

شش موضوع متفاوت: صحنه نبرد سواره، صحنه 

خانوادگی، صحنه پیروزی، صحنه شاهنشاه و درباریان، 

-صحنه نبرد با حیوانات و صحنه شکار شاهی الهام گرفته

توان اند. موضوعات ترکیبی نیز موضوعاتی هستند که می

در آنها دو موضوع مذهبی و غیر مذهبی را که در یک 

اند، باز شناخت. موضوع صحنه مذهبی شده صحنه جمع

ستانی از اهورامزدا و موضوع صحنه غیر مذهبی، تاج

 پیروزی بر دشمن است.

، اولین فارس اردشیر بابکان در نقش رجب برجستهنقش

است که مذهبی دوره ساسانی  برجستهنقشترین و قدیمی

در آن قداست مذهبی و الهی بودن مقام شاه به تصویر 

(. در این مقاله سعی نگارنده بر آن ۱کشیده شد )شکل 

 برجستهنقشاست تا با تأملی عمیق و کنکاشی دقیق در 

های حاضر در این مذکور، هویت واقعی شخصیت

را روشن نموده و محتوای تاریخی آن را از  برجستهنقش

هایی که و تاریکی بزداید. مهمترین پرسش هر گونه ابهام

 این مقاله در صدد پاسخ گفتن به آنهاست، عبارتند از:

توان هویتِ شخصیتِ چرا و با استناد به چه دلایلی می -

ی حلقه سلطنتی به شاهنشاه ساسانی را در اعطا کننده

 های این دوره به اهورامزدا نسبت داد؟برجستهنقش

که شاپور اول در نتیجه ازدواج این روایت تاریخی  -

اردشیر بابکان با دختر اردوان پنجم بدنیا آمده است، تا 

 شناختی مطابقت دارد؟چه اندازه با شواهد باستان

 روش پژوهش

تحقیق حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و 

براساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی بوده و 

ی اسنادی نیز به شیوه گردآوری اطلاعات آن

ای( انجام گرفته است. برای تأمین این منظور، )کتابخانه

کلیه منابع و مآخذ مرتبط با موضوع تحقیق شناسایی 

های مورد نیاز از متن و لابلای آنها گردیده و داده

استخراج و به دقت نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. برای 

، از آوری شدهمعهای جتجزیه و تحلیل اطلاعات و داده

)استفاده از « رهیافت تاریخی»چارچوب نظری موسوم به 

مدارک و منابع مکتوب و بکارگیری آنها در تفسیر و 

 برجستهنقششناختی که همانا های باستانتبیین یافته

 اردشیر بابکان در نقش رجب باشد( سود جسته شد.

تلاش کاذب شاهان باستان در قداست بخشیدن 

 یبه مقام شاه

در اندیشه و باور ایرانیان باستان، شاه مظهر قدرت و 

رفت و در روی رمین پس از شمار میی ملت بهاراده

خدای بزرگ، تنها کسی بود که شایسته ستایش بود. او 

الرقاب مردم بود. ایرانیان باستان باور فاعل مایشاء و مالک

به ای بود الهی که از جانب خدا داشتند که مقام شاه عطیه

شد. اطاعت از شاه ارزش الهی و آسمانی شاه داده می
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داشت. خدا سرور دو جهان و شاه نماینده او بر روی زمین 

های بر جای (. در بسیاری از کتیبه۱: ۱3۴5بود )مشکور، 

مانده از روزگار هخامنشی به این مهم اشاره شده است 

که سلطنت موهبتی است الهی. اهورامزداست که 

اه کرده است. اهورامزداست که مملکت داریوش را ش

 -۱۶۱: ۱3۶۸بزرگ را به داریوش عطا نمود )هینلز، 

۱59.) 

در مورد الهی بودن سلطنت در باور و اندیشه ایرانیان 

باستان مدارک و شواهد بسیاری است که از جمله آنها 

توان به پاسخ اردشیر بابکان اشاره کرد که در جواب می

آخرین پادشاه اشکانی( و در توجیه نامه به اردوان پنجم )

اقدامات نظامی خود علیه اشکانیان چنین گفته است: 

تاجی که بر سر دارم، خداوند به من بخشیده است و نیز »

ام، پادشاه کرده های که گرفتهاوست که مرا بر سرزمین

است. اوست که مرا در کشتن فرمانروایان و پادشاهان 

 (.۱93: ۱35۸نولدکه، )« یاری کرده است

رود هیچ مملکتی مانند ایران احتمال می»نویسد: براون می

در زمان ساسانیان، اصلی را که به موجب آن اصل، حق 

تر از آسمانی برای پادشاه قائلند، پیروانی راسخ عقیده

 (.۱93: ۱335)براون، « ایرانیان نداشته باشند

فراوان بر همین اساس بود که اردشیر بابکان تلاش 

رد تا مقام سلطنت خود را الهی جلوه دهد. زیرا که کمی

وی برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود نیاز به 

توانست مبتنی بر دو مشروعیت داشت. مشروعیتی که می

 عامل باشد:

های لازم مذهبی برای جلب نظر داشتن زمینه -الف

 روحانیون و مردم؛

 .داشتن فره ایزدی و وابستگی به خاندان سلطنتی -ب

هیچ تردید، اردشیر بابکان با علم و آگاهی از مقام و بی

منزلت سلطنت در اعتقاد و باور مردمان عصر خویش، 

سعی در الهی جلوه دادن مقام شاهی و سلطنت خود کرده 

است و در این راستا، توفیقات بسیاری نیز یافت که از 

پارت و تأسیس  توان به سقوط امپراطوریجمله آنها می

 م( اشاره کرد.  ۲۲۶اسانی )سلسله س

توضیح اینکه، القاب پادشاهان ساسانی نیز حکایت از 

الهی بودن مقام سلطنت آنها دارد. شاپور اول در کتیبه 

آباد، خود را بغ مزداپرست شاپور شاه، شاه ایران حاجی

کند و انیران که نژادش از ایزدان است، معرفی می

ای که به در نامه(. شاپور دوم ۱33: ۱3۱۴)کریستن سن، 

کنستانتیوس قیصر روم فرستاد، خود را با القاب مجللِ شاه 

شاهان، قرین ستارگان و برادر مهر و ماه ملقب نمود. در 

نزد ایرانیان باستان خاصه ایرانیان عصر ساسانی تنها کسی 

الهی برسد که دارای فرّه ایزدی توانست به مقام ظلمی

ه به دل هر که بتابد از باشد. فرّ، فروغی است ایزدی ک

همگنان خود برتری یابد. از پرتو این فروغ است که 

کسی به پادشاهی رسد و برازنده تاج و تخت گردد. 

چنین از نیروی این نور آسایش گستر و دادگستر شود. هم

است که در کمالات نفسانی و روحانی آراسته شود و از 

و به مقام  سوی خداوند به راهنمایی مردم برانگیخته شود

تا: پیامبری رسد و شایسته الهام از ایزد شود )پورداوود، بی

(. شاهان پیشدادی دارای فرّ بودند. این فرّ ابتدا از 3 -۱5

همین دلیل و در سایه وجود آن، جم بود که وی به 

هنگامی که در زهدان مادر بود، مادر را به گفتار چیزی 

 به اشکال (. فر۷۲۲ّ: ۱3۱3آموخت در شکم )یاسمی، 

یافت. گاهی به شکل قوچ بود که مختلف تجسم می

اردشیر بابکان را از شرّ تعقیب اردوان پنجم نجات داد 

(. گاهی هم به شکل عقاب بود که 53۴: ۱3۷۰)سایکس، 

داد )گزنفون، اردشیر و کوروش را از آینده خبر می

(. عقابی که در اعصار باستان یکی از مظاهر 35: ۱35۰

(. گاهی فرّ ۱: ۱35۱مایت آسمانی بود )بیانی، قدرت و ح

به شکل خروس بود که اردشیر بابکان را از سوء قصد 

دختر اردوان پنجم که زنش بود، نجات داد )مشکور، 

گرفت. تنها (. فرّ ایزدی به هر کسی تعلق نمی3۶: ۱3۲۷
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از آن خاندان شاهی بود که بطور موروثی به فرزندان آنها 

ان پیشدادی و کیانی آغاز و به خاندان رسید. از خاندمی

توانست شاه هخامنشی رسید و بعد از آن هم کسی می

شود که وابستگی نسبی با آنها داشته باشد. این بود که 

پرداختند تا سازی میساسانیان به داستان پردازی و نسب

اجداد خود را به داریوش سوم )داداریان( برسانند 

مایت روحانیون زرتشتی (. علت ح93: ۱3۶5)مسعودی، 

ی مذهبی، این بود که از اردشیر بابکان علاوه بر وجهه

وی در فارس بود و فارس هم جایگاه و تختگاه 

هخامنشیان بود. این سبب شد که بعد از اردشیر هم شاه 

فقط از خاندان ساسانی انتخاب شود و این اصل 

ود (. و به همین دلیل ب۴۶: ۱359تغییرناپذیر بود )کلیما، 

که اشراف و بزرگان عصر ساسانی به مخالفت با بهرام 

چوبین برخاسته و در مقابل، از خسرو پرویز حمایت 

 (.۸: ۱3۱۸عمل آوردند )هدایت، جدی به

ستانی اردشیر بابکان در نقش رجب مجلس تاج

 فارس

های ساسانی الهی بودن مقام شاه بصورت برجستهنقشدر 

ب اهورامزدا و در یک شد که از جانای تجسم میحلقه

 برجستهنقششد. مورد، آناهیتا به شاه ساسانی داده می

ترین ابکان در نقش رجب، اولین و قدیمیاردشیر ب

ای است که در آن قداست مذهبی و الهی بودن صحنه

(. هر چند دادن ۱مقام شاه به تصویر کشیده شد )شکل 

ش و سایر نقو برجستهنقشنماد انسانی به خدا در این 

مشابه، چیزی نیست جز یک تخیّل محض. اما این تخیّل، 

تصویری است از یک حقیقت مذهبی که جایگاه آن را 

باید در ذهن، باور و اندیشه مردمان آن دوره جستجو 

 کرد.

متأسفانه مجلس گماردن اردشیر بابکان به شاهنشاهی 

ایران توسط اهورامزدا در نقش رجب، در وضعیت فعلی 

شدت آسیب دث طبیعی و عوامل جوی بهتحت تأثیر حوا

دیده و بسیاری از جزییات آن در اثر فساد و تجزیه سنگ 

 برجستهنقششود. این محو گردیده و درست شناخته نمی

در جبهه شرقی صخره حجاری گردیده و در سطح صاف 

و مستطیل شکل آن یک موضوع مذهبی با صحنه اهداء 

اهنشاه ساسانی به حلقه سلطنتی از جانب اهورامزدا به ش

متر و پهنای آن  9۰/۴نمایش گذاشته شد. طول این نقش 

باشد و عمق آن در حدود ده تا دوازده متر می ۶۰/3

اردشیر بابکان  .(Hermann, 1969: 67)متر است سانتی

شناسیم، که او را به استناد تاج و مشخصاتش خوب می

شود که دست راست خود در طرف چپ بیننده دیده می

منظور گرفتن حلقه سلطنتی که از جانب اهورامزدا ا بهر

شود، دراز کرده و دست چپ را در مقابل به وی هدیه می

صورت نگه داشته و انگشت سبابه را به علامت احترام 

بالا گرفته است. شاه نیم تنه آستین بلندی بر تن، شلوار 

گشادی بر پا و شنلی بر دوش دارد که دو سر آن در 

بهم گره خورده است. کلاه گردی بر سر  جلوی سینه

دارد که بر بالای آن گویی قرار گرفته و پشت آن دو 

 نوار پهن آویخته شده است.

تاجی که اردشیر بابکان در این نقش بر سر دارد، از 

های جهات بسیار قابل مقایسه با تاجی است که بر سکه

(. از اردشیر بابکان ۱تصویر شده است )جدول  aVنوع 

های متعدد و متنوعی بدست آمده است که تاکنون سکه

های موجود در تاج شاهی به شش نوع با توجه به تفاوت

به انواع  Vو  IIهای شاهی در انواع اند. تاجبندی شدهطبقه

اند بندی شدهدسته  a, VbVc, Vو  aIIb, IIc, IId, IIe, IIفرعی  

سیار قابل که تاج اردشیر بابکان در این نقش از جهات ب

های از سکه aVهای نوع مقایسه با تاجی است که بر سکه

 . (۱)اردشیر بابکان ضرب شده است

در مقایل شاه و در طرف راست بیننده، اهورامزدا 

را در دست چپ گرفته و حلقه سلطنتی را با  (۲)برسمی

کند. دست راست به علامت شاهی به شاهنشاه اعطا می

ای بر تن بر سر و لباس ساده داریاهورامزدا تاج کنگره



 در نقش رجب فارس اردشیر بابکان برجستهنقشو محتوای تاریخی  تأملی در اثبات هوّیت واقعی                                        5

پوشاند. دارای ریش و موهای دارد که تا زانوها را می

پوشاند. جالب است بلندی است که پشت گردن او را می

به حلقه سلطنتی و همچنین،  که روبان آویخته شده

های آویخته شده به تاج شاه و خدا، از هر حیث روبان

افت و حتی های افقی، نوع بهمچون شکل ظاهری، چین

ه یکدیگر شبیه بوده و با جرأت جنس پارچه دقیقاً ب

توان گفت که بین آنها تفاوتی نیست و این همان می

چیزی است که سرفراز بدان اشاره دارند. ایشان حلقه 

سلطنتی را بطور منفک قبول نداشته و روبان به اهتزاز در 

دانند که بعدها در ی آن را واسطه فرّه ایزدی میآمده

: ۱3۷۰پوشاک شاهان ساسانی وارد شده است )سرفراز، 

۴۱). 

در تعلّق و انتساب نامبرده که حلقه سلطنتی را به شاهنشاه 

شناسان غالب محققان و باستانکند، ساسانی اعطا می

القولند که وی کسی نیست جز خدای بزرگ متفق

( و 2013ای چون اورلت )دهاهورامزدا. در مقابل، ع

( انتساب شخصیت مذکور را در این ۱3۷۷) بختورتاش

های ساسانی به برجستهنقشو دیگر  برجستهنقش

 نادرست، ناآگاهانهآن را  اهورامزدا کاملاً مردود دانسته و

 کنند.آمیز تلقی میو توهین

سخنی پیرامون »ای با عنوان الله بختورتاش در مقالهنصرت

با انتقاد ، «خوانندنقش فروهر که به غلط اهورامزدایش می

شناسان و خاورشناسان که به غلط نقش شدید از باستان

 -خداوند بزرگ دین زرتشت -فروهر را به اهورمزدا

دهند، سعی کرده است تا با استناد به متون و نسبت می

های کتاب مقدس اوستا ثابت کند که اهورامزدا نوشته

شود )بختورتاش، گان دیده نمیجسم ندارد و با دیده

(. به اعتقاد ایشان انتساب نقش فروهر به ۷: ۱3۷۷

اهورامزدا و نیز آن دسته از نقوشی که در نگارکندهای 

شناسان و خاورشناسان به عنوان ساسانی از سوی باستان

یک اشتباه بس »مظهر اهورامزدا معرفی شده است، 

ناگوار و دشواری بزرگی است که دین یکتاپرستی 

گ درخشان آن را به بزرگ و فرهن نیاکان ما و ایران

پیامبر بزرگوار  -آلاید و روان اشو زرتشتپرستی میبت

)بختورتاش، « سازددین بهی )مزدیسنا( را آزرده می

۱3۷۷ :۷.) 

این اشتباه از سوی پژوهشگران  وی در علت بروز

وسیله این اشتباه و برداشت نادرست به»نویسد: می

علت ا بهپزوهشگران بیگانه و گاه خودی از روی عمد ی

عدم آگاهی و شناخت ناچیز و نارسا از آیین زرتشتی 

 (.۸: ۱3۷۷)بختورتاش، « باشدمی

های بخش ساختمانکه نقش فروهر که زینتدر این

های پادشاهان ها و آرامگاهنوشتهتخت جمشید، سنگ

هخامنشی است، تجسم انسانی و مظهر اهورامزدا نیست 

سایی، جاودانگی جویی به کمال، ربلکه آن نماد راه

عبارت دیگر، )امرتات( و جهان حق و راستی است و به

بخش است که تا قبل از همان نیروی برانگیزنده و تعالی

آفرینش جهان مادی نزد خداوند وجود داشته است؛ 

باشد. لیکن با نظر دیگر نگارنده نیز با ایشان هم عقیده می

سلطنتی ی حلقه ایشان مبنی بر اینکه شخص اعطا کننده

های این دوره یا برجستهنقشبه پادشاهان ساسانی در 

است یا پادشاه پیشین و نه اهورامزدا، کاملًا « موبدان موبد»

مخالف بوده و برای اثباتِ صحتِ انتساب شخصیت 

های ساسانی به اهورامزدا دلایلی برجستهنقشمذکور در 

 دارد که ذیلًا خواهد آمد.

نیز همانند بختورتاش به شایسته ناگفته نماند که نگارنده 

پرستش بودن، توانای مطلق بودن، دانای کل بودن، یگانه 

های دیگر اهورامزدا که شریک بودن و بسیار نامبودن، بی

در کتاب مقدس اوستا از آنها یاد شده است، اعتقاد داشته 

با توجه به آنچه در متون و و سخت معتقد است 

برای اهورامزدا تن، پیکر یا  های اوستا آمده، نبایدنوشته

جسمی قائل بود. لیکن دادن نماد، اندام و هیأت انسانی به 

اهورامزدا در دوره ساسانی یک حقیقت مهم تاریخی 

توان شناسی هرگز نمیاست و از دیدگاه مطالعات باستان
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وجود این حقیقت را منکر شد. حال چرا ساسانیان )البته 

ای که از خود و آن عده نه همه پادشاهان ساسانی بلکه

های فارس و کرمانشاه اهورامزدا نقوشی را بر سینه صخره

اند( پیکر تراشی اهورامزدا را حلال به یادگار گذاشته

اند، بحثی است که یقیناً به مطالعه، تحقیق و دانسته

داند جا لازم میای نیاز دارد و در همینپژوهش گسترده

یان محترم تقاضا کند با از مسئولان امر و بویژه زرتشت

حمایت جدی خویش خواهان انجام این پژوهش از سوی 

 محققان و متخصصان ذیربط شوند.

شناسان و عقیده نگارنده، بختورتاش قبل از آنکه باستانبه

علت عدم خاورشناسان را به جرم اینکه آنها عمداً یا به

آگاهی و شناخت ناچیز از آیین زرتشتی، به اهورامزدا 

د متهم سازد، بهتر بود از انم انسانی بخشیدهتجس

و خاورشناسان این پرسش مهم را شناسان باستان

پرسید که جرا و به جه دلیل معتقدید که شخص اعطا می

های ساسانی برجستهنقشکننده حلقه سلطنتی در 

اهورامزداست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، کوه 

از مهمترین آباد در نقش رستم فارس یکی حاجی

های مقدس و مورد احترام مردم در ادوار مختلف جایگاه

های آن از سه باستان بود. زیرا که بر سینه صخره

امپراتوری عظیم ایران: ایلام، هخامنشی و ساسانی آثار 

ارزشمند و گرانبهایی به یادگار مانده است که هر یک از 

 ی خود در روشن نمودن برخی از حقایقآنها به نوبه

ای برخوردار هستند تاریخی ایران از اهمیت ویژه

(. بر بدنه این کوه علاوه بر یک 3۷: ۱3۴3)مصطفوی، 

های پادشاهان ایلامی و نیز آرامگاه برجستهنقش

مهم و جالب توجه از  برجستهنقشهخامنشی، هشت 

ترین دوره ساسانی بر جای مانده است که اولین و قدیمی

 -ساسانی بنیانگذار سلسلة -بکانه اردشیر باآنها متعلق ب

ترین قسمت صخره قرار در غربی برجستهنقشاست. این 

ای برجستهنقشداشته و بترتیب بازدید علاقمندان، اولین 

آباد در نقش رستم فارس است که بر بدنه کوه حاجی

متر و درازای  ۱۰/۴حجاری شده است. بلندی این نقش 

و مستطیل شکل  باشد و در سطح صافمتر می ۷۰/۶آن 

آن صحنه تفویض حلقه سلطنتی از جانب اهورامزدا به 

اسب هستند،  اردشیر بابکان در حالتی که هر دو سوار بر

 (.۲نقش گردیده است )شکل 

نه تنها از حیث هنر حجاری و  برجستهنقشکیفیت این 

دقت در ساخت و پرداخت جزییات حائز اهمیت است 

ی آنها براساس کتیبه بلکه از نظر هویت اشخاص و معرف

نیز بسیار درخور توجه است. زیرا وجود کتیبه در این 

جای هرگونه ابهام، تردید و تاریکی را در  برجستهنقش

های حاضر در صحنه تعیین هویت و شناسایی شخصیت

دارد که طور حتم مسلم می)شاه و خدا( از بین برده و به

ینه اسب بر س نقوش متعلق و مربوط به چه کسانی است.

ای به سه زبان پارتی، یونانی و فارسی میانه دیده شاه کتیبه

شود که متن هر سه آنها دلالت بر معرفی اردشیر می

این است پیکر »بابکان دارد. متن فارسی میانه چنین است: 

بغ مزداپرست، خدایگان اردشیر شاهان شاه ایران که چهر 

بر سینه اسب  .«از ایزدان دارد، فرزند خدایگان بابک شاه

که ترجمه آن چنین  (3)ای وجود دارداهورامزدا نیز نوشته

: ۱3۷۲)لوکونین،  «این پیکر از ایزد اهورامزداست»است: 

3۰۷.) 

شود دادن نماد، هیأت، اندام و چنانچه ملاحظه می

خداوند یگانه و بزرگ  -پوشاک انسانی به اهورامزدا

کننده آیین برای نخستین بار توسط احیاء  -زرتشتیان

مزدیسنا یعنی اردشیر بابکان صورت پزیرفت که به تأسی 

نیز چنین کردند.  (۴)از او برخی دیگر از پادشاهان ساسانی

اردشیر برای آنکه آشکارا این حقیقت مهم و مسلم 

های تاریخی را هم به مردمان عصر خویش و هم به نسل

ینه اسب ای بر سآینده بفهماند، دستور داد تا با نقر کتیبه

چون و چرای اهورامزدا که مفاد آن حاوی معرفی بی

اوست، جای هر گونه شک و تردید را در انتساب نامبرده 

به اهورامزدا از بین ببرند. پس انتساب شخصیت مذکور 
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های برجستهنقشهای مشابه در و نیز دیگر شخصیت

شناسان و ساسانی به اهورامزدا که از سوی باستان

نجام گرفت، نه از روی عمد بود و نه از خاورشناسان ا

روی عدم آگاهی و شناخت آنها از آیین زرتشتی بلکه 

به عکس، با آگاهی و بدون آنکه تعمدی در کار باشد 

انجام پذیرفت. حال اگر این حقیقت تاریخی با دین 

آلاید پرستی میمزداپرستی مطابقت ندارد و آن را به بت

رتشت آزرده شود؛ مقصر شود تا روان اشو زو موجب می

شناسان ایرانی و خاورشناسان بیگانه نیستند بلکه باستنا

ریشه این تغییر و تحریف را باید در دوره ساسانی که 

 مزداپرستی به اوج قدرت رسیده بود، جستجو کرد.

است که در هیچ یک از  حاجت به تذکار

های ساسانی، پادشاه حلقه سلطنتی را برجستهنقش

گیرد. ز دست یک انسان مادی و فانی نمیمستقیماً ا

، روبانی است که به آن ی این حلقهبارزترین مشخصه

باشد. این روبان بعدها در پوشاک شاهان آویزان می

-به عنوان یکی از شاخصشود و ساسانی نیز مشاهده می

رفت که به شکل دو شمار میهای شاهی بهترین نشانه

گرفت. البته تاج شاهان قرار مینوار موّاج عمدتاً در دنباله 

های ساسانی همانند برجستهنقشدر برخی از 

های شاپور اول در تنگ قندیل و تنگ برجستهنقش

( اشخاصی هستند که ۴و  3های چوگان بیشاپور )شکل

ای را بطرف شاه گرفته و در حال تقدیم آن به حلقه

دشاه پادشاه هستند. اما در هیچ یک از این نقوش اولاً، پا

های ساسانی حلقه را با دست نگرفته است. ثانیاً، حلقه

عبارت دیگر، در مذکور فاقد روبان سلطنتی هستند. به

ز دوره ساسانی اعم از تمامی آثار هنری بر جای مانده ا

ها پادشاه ساسانی ها، جامها، مهرها و سکهبرجستهنقش

سلطنتی را در دست تنها در یک مورد مستقیماً حلقه 

گیرد که شخص مقابل او یعنی کسی که حلقه را به می

صورت محال دهد، از ایزدان باشد. در غیر اینوی می

ای را که از سوی یک همنوع به است که پادشاه حلقه

شود، در دست بگیرد. اگر هم فرضاً چنین وی داده می

موردی مشاهده شود، تردیدی نیست که ان حلقه فاقد 

است که از وجود آنها با عنوان نوارهای موّاج و بلندی 

های سلطنتی یاد شد. اهداء حلقه بارزترین مشخصه حلقه

سلطنتی از سوی یک انسان به شاهنشاه ساسانی با عقاید 

مذهبی ساسانیان منافات دارد. در اندیشه و باور ایرانیان 

رفت و شمار میباستان، شاه مظهر قدرت و اراده ملت به

بزرگ، تنها کسی بود که  در روی زمین پس از خدای

شایسته ستایش بود. او فاعل مایشاء و حاکم مطلق و 

الرقاب مردم بود. براین اساس، امکان ندارد حلقه مالک

شهریاری که تجسم فرًه ایزدی و نماد نمایندگی خدا بر 

روی زمین است، از سوی یک انسان فانی به پادشاه 

 & Mousavi Haji)ساسانی تفویض شود 

Mehrafarin, 2009: 81- 82.) 

اند که در فاصله میان شاه و خدا دو کودک تصویر شده

( آن دو را بنا بر حدس ۲۶9: ۱3۶۲ای چون کرزن )عده

و گمان، فرزندان شاپور دانسته که پیش از آنکه او به 

ای دیگر اند. عدهپادشاهی رسیده باشد، متولد شده

دیگری همچون مصطفوی یکی از آن دو را شاپور اول و 

کنند که حامل گرز شهریاری است را کودکی معرفی می

(. هرتسفلد کودک سمت چپ را ۲9: ۱3۴3)مصطفوی، 

 -با توجه به پوشاکش که کاملاً ساسانی است، هرمزد اول

 ,Hertzfeld) کندمعرفی می  -ی اردشیرپسر شاپور و نوه

1941: 311). 

در این رهگذر با ایشان هم عقیده بوده لیکن با  هنگارند

از آن دو کودک بعنوان شاپور  تعیین هویت نمودن یکی

. زیرا که شاپور اول به هنگام بر تخت اول مخالف است

نشستن پدرش اردشیر بابکان به حدّ بلوغ رسیده بود و این 

شود مطلب از یکی از روایات نخستین طبری مستفاد می

(. از سوی دیگر، ۱۰9: ۱3۶۷تن سن، )نقل از: کریس

کوب نیز بر این عقیده است که شاپور اول در سال زرین

دویست میلادی بدنیا آمد و به هنگام شروع سلطنت 
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کوب، . م( بیش از چهل سال داشته است ) زرین۲۴۲)

(. بر این اساس و با در نظر داشتن این مهم که ۴۲۶: ۱3۶۸

میلادی رسماً  ۲۲۶ل اردشیر بعد از فتح تیسفون به سا

 ۲۶تاجگذاری کرد، پس شاپور باید در آن زمان حداقل 

داشت. حال آنکه، تصاویر کودکان حاضر در سال می

تر از حدّ بلوغ بوده و به صحنه، از نظر سنی بسیار پایین

 رسد که حداکثر ده سال بیشتر نداشته باشند.نظر می

این مطلب  متأسفانه در برخی از منابع و متون تاریخی به

شود که اردشیر بابکان پس از غلبه بر اردوان اشاره می

پنجم و نشستن بر تخت سلطنت، با دختر شاه مقتول 

کند که حاصل این ازدواج بدنیا آمدن شاپور ازدواج می

 (.5۸: ۱3۴9اول بود )ابن اثیر، 

این روایت تاریخی را کذب محض دانسته و آن  هنگارند

طور د. چه هماندانی عامیانه میذ از یک افسانهرا مأخو

دانیم، فرمانروایی کشور ایران به هنگام حمله که می

میلادی بر عهده  ۲۴۱گردیانوس سوم به ایران در سال 

شاپور اول بود. خود او در این ارتباط در کتیبه کعبه 

زمانی که »دهد: زرتشت در نقش رستم چنین شرح می

گردیانوس کسار  فرمانروایی کشور را بر عهده گرفتم،

راطوری روم سپاهی از گتها و )قیصر( از سراسر امپ

ها گرد کرد و از سوی آسورستان و شهر مسیح ژرمن

(Mesihپیکاری سخت در گرفت ) » ،۱3۷۲)لوکونین :

۸۲.) 

حال اگر گفته برخی از مورخان را پیرامون ازدواج 

اردشیر بابکان با دختر اردوان پنجم پس از بر تخت 

میلادی و متولد شدن شاپور در  ۲۲۶نی به سال نشستن یع

میلادی قولی صحیح  ۲۲۷نتیجه این ازدواج به سال 

بدانیم، در آنصورت شاپور به هنگام حمله گردیانوس 

میلادی، حداکثر چهارده سال  ۲۴۱سوم به ایران به سال 

توان پذیرفت که فرمانروایی امپراتوری داشت. اما آیا می

میلادی و بعد از  ۲۴۱ای پرمخاطره هعظیم ایران در سال

آن بر عهده کودکی باشد که هنوز به سن بلوغ نرسیده و 

تنها چهارده سال از بهار عمرش گذشته است؟ اگر چنین 

بود، چگونه قلم روان مورخان و زبان گویای راویان 

ای اردشیر اخبار که قدرت تحریر و بیان ازدواج افسانه

اند، از نوشتن و بیان این بابکان را با دختر اشک داشته

واقعه مهم )پیروزی ایران بر امپراتوری روم به فرماندهی 

ای که کوچکترین گونهکودکی خردسال( عاجز مانده به

ای هم بدان نشود. بنابراین، کذب قول اخیر اشاره

مورخان بر اساس دلایلی که معروض افتاد و صحت قول 

تخت نشستن پدر، اول مبنی بر اینکه شاپور به هنگام بر 

بیست و شش سال داشت و یا حداقل چند سالی از حدّ 

 بلوغش گذشته بود، امری است بدیهی و مسلم.

سرایان، پشت سر اردشیر بابکان یکی از خواجه

بالای سر شاه نگه داشته است. لوکونین این ( 5)پرانیمگس

دانسته و دلیل  (۶)پیکره را متعلق به نماینده دودمان قارن

ب شده است داند که بر کلاهش نصای مینشانه آن را

پران، در کنار خواجه مگس (.3۰۷: ۱3۷۲)لوکونین، 

شخصیتی عالیقدر ایستاده است که دست چپ خود را 

در جلوی شکم بر روی قبضه شمشیری که بصورت 

عمود در میان پاهای وی قرار دارد، گذاشته و دست 

ت احترام راست خود را مقابل صورت گرفته و به علام

های دست چپ انگشت سبابه را بالا گرفته است. پنجه

رسد این حالت نیز نامبرده در زیر آستین بوده و به نظر می

همچون نگه داشتن دست در مقابل صورت، نشانه احترام 

باشد. وی شلوار گشادی بر پا و لباس بلندی بر تن دارد 

د و پوشاند. دارای ریش بلنکه تا بالای زانوها را می

ست که در پشت سر ریخته شده، موهای پرپشتی ا

ها را ای که علاوه بر پشت گردن، قسمتی از شانهگونهبه

ای شکلی بر سر دارد که ستوانهپوشاند. کلاه انیز می

 (.3۰5گفته لوکونین نشانه ولایتعهدی است )همان: به

پیرامون تعلق و انتساب شخصیت مذکور عقاید مختلفی 

ای چون زاره بر این عقیده هستند که عدهمطرح است. 

وی وزیر بزرگ اردشیر بابکان یا یکی از فرماندهان عالی 
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اما  (.Hermann, 1969: 68رتبه نظامی است )نقل از: 

جا(، هینس اغلب محققان از جمله: لوکونین )همان

 :1970(، اشمیت )311 :1941(، هرتسفلد )۱۷۱: ۱3۸5)

( او 68 :1969و هرمان )( 66 :1984(، واندنبرگ )124

کنند. معرفی می -پسر اردشیر بابکان –را شاپور اول 

ثبات صحتِ عقیده بوده و در انیز با نامبردگان هم هنگارند

 د که شرح آنها ذیلاً خواهد آمد:این انتساب دلایلی دار

چهره، اندام و هیأت شخصیت مورد نظر در این  -۱

دّ بلوغ گذشته و با سن شاپور اول که از ح برجستهنقش

 سال داشته است، مطابقت و همخوانی دارد. ۲۶بنابر قولی 

مشابهت ریش و اندام وی با ریش و اندام شاه، دلیلی  -۲

است بر این حقیقت که او در ردیف بزرگان و خاندان 

 سلطنتی قرار دارد.

مشابهت چهره )ریش بلند، موهای پرپشت، بینی فربه  -3

ورزیده این پیکره با تصویر و چشمان درشت( و اندام 

شاپور اول در تنگاب فیروزآباد که در حال سرنگون 

ترین دلیل در اثبات محکم ،کردن سردار پارتی است

، برجستهنقشدر این  رود.شمار میصحتِ این انتساب به

شاپور اول دارای نشان ویژه جانشینی شاهنشاه است که 

غاشیه اسبش توان بر رویه کلاه او و تصویر آن را می

 (.  5مشاهده کرد )شکل 

پشت سر اهورامزدا و در خارج از کادری که در آن 

شود. گیرد، دو تصویر دیده میستانی انجام میصحنه تاج

پرانی مو و کلاه شبیه مگسنفر اول از حیث صورت بی

است که پشت سر اردشیر نقش شده است. نفر دوم، 

قد و به حالت  صورت تمامبانوی والامقامی است که به

تنه پایین این نقش رخ نقش گردیده است. متأسفانه نیمنیم

در اثر فرسایش سنگ دچار ضایعات بسیاری شده است. 

ی آن گردن و گوش بانو کلاهی بر سر دارد که دنباله

سمت راست او را پوشانیده است. موهای بلند و گیسه 

آن از زیر کلاه بیرون آمده و  شده او که قسمتی از

طور حتم صورت صاف و اندام ظریفش به ،چنینهم

است. وجود خدمه در پشت « زن»دارد که وی مسلم می

سر شخص مذکور و دقت هنرمند در نشان دادن بدن 

موهای بلند و بافته مخصوصاً  -موقّر، ظریف و زنانه او

آویخته بودن روبان بر پشت کلاه  ،چنینو هم -شده او

ه شاه، دلایلی هستند که ه شدنامبرده همانند روبان آویخت

رجه یک دارند تا وی را از بانوان درا بر آن می نگارنده

(، 312 :1941هرتسفلد )  د.خاندان سلطنتی معرفی نمای

( این دو را به 69 :1969)( و هرمان 123 :1970اشمیت )

اند، خدمه و همسر اردشیر تعیین ترتیبی که توصیف شده

تعیین هویت آنها منطقی و به اند که البته هویت کرده

حقیقت نزدیک است. اما کرزن معتقد است که در اوایل 

-چهره شبیه به زن اصلاً نیست و حدس می»دوره ساسانی 

های های صاف متعلق به خوجهزنم که این صورت

 (.۲۷۰: ۱3۶۲)کرزن، « درباری باشد

ی اصلی، بر در سمت چپ بیننده و در خارج از لوحه

ای حجاری شده است که دست تنهه، نیمقسمتی از صخر

چنین به منظور نشان راست خود را به علامت احترام و هم

ای که به خط پهلوی ساسانی در جلوی دادن کتیبه

صورت او کنده شده، بالا گرفته است. این شخص 

است که او را به استناد کلاه  -موبدان موبد -« کرتیر»

که بر  (۷)قیچی مو، نشانای شکل، صورت بیاستوانه

ای که ی کلاهش حک شده است و به ویژه کتیبهرویه

شناسیم. در پردازد، خوب میدر آن به معرفی خود می

باره شخصیت وی باید گفت که او روحانی پرنفوذی 

بوده است که در آغاز تأسیس سلسله ساسانی از زمان 

شاهنشاهی شاپور اول تا سلطنت بهرام دوم وظیفه تجدید 

ی آیین زرتشت را بز عهده گرفت و به والاترین و احیا

های متمادی او بود مقام روحانی رسید و بر اثر کوشش

که در شاهنشاهی ساسانی، دین و دولت به هم پیوست و 

: ۱3۶9ی زرتشت رسمیت یافت )خانلری، مذهب نوشده

۱۲۷.) 



 ۱۰  ۲۷، شمارة ۱۴، دورة ۱۴۰۱پاییز و زمستان شناس، پیام باستان

 

از کرتیر چهار کتیبه در سرمشهد، کعبه زرتشت، نقش 

د دارد که از روی آنها و بنابر رجب و نقش رستم وجو

شود که وی در زمان اظهارات خودش چنین استنباط می

پادشاهی اردشیر بابکان فقط موبد بود. در صورتی که 

نامید. یعنی کسی که بر همه « مغوستان»شاپور اول او را 

بود. « هیربد»موبدان برتری داشت. معهذا لقب او هنوز 

پرورش پرداخته و موبدان هیربدان بیشتر به امر آموزش و 

: ۱35۰اداره مراسم مذهبی را بر عهده داشتند )عاصمی، 

۴۶.) 

اوج قدرت کرتیر در دوره سلطنت بهرام دوم بود. بهرام 

دوم به وی لقبی داد که تا آن زمان مرسوم نبود. یعنی او 

که روان بهرام را نجات داد، لقب داد « موبد اهورامزدا»را 

هیتا در استخر را نیز به او داد و سرپرستی آتشکده آنا

 (.۴۷: ۱35۰)عاصمی، 

سطر خوانا و چند  35کتیبه کرتیر در نقش رجب دارای 

سطر محو شده است و در آن کرتیر از خدمات و مناصب 

کند. متن کتیبه حکایت از وضع ممتاز خود تعریف می

روحانیون و نفوذ آنان در کارهای دولتی ایران دارد. در 

فعالیت موبدان موبد به سود دولت در  این کتیبه از

و بهرام دوم سخن رفته است  روزگار بهرام اول

جا(. بنابراین نقش کرتیر و کتیبه او در نقش رجب )همان

همزمان با نقش اردشیر بابکان حک نگردید. زیرا او در 

های سال پس از برد که سالاش از پادشاهانی نام میکتیبه

کار آمده و اردشیر هرگز آنها مرگ اردشیر بابکان روی 

را ندیده است و چون بهرام دوم آخرین پادشاهی است 

برد، پس این نقش و که کرتیر در این کتیبه از وی نام می

باید در دوره سلطنت بهرام دوم کنده شده ی آن میکتیبه

 باشند.

 گیرینتیجه

 :گیریم کهاز آنچه گذشت نتیجه می

بابکان در نقش رجب بخشی به اردشیر مجلس تاج -

ساسانی است  برجستهنقشترین فارس، اولین و قدیمی

با صحنه اهدا حلقه  که در آن یک موضوع مذهبی

سلطنتی از جانب اهورامزدا به شاهنشاه ساسانی به نمایش 

در آمده است. در این صحنه، شاپور اول بعنوان ولیعهد و 

اینده و نم جانشین شاهنشاه همراه با فرزندش هرمزد اول

 دودمان قارن نیز حضور دارند.

دادن نماد، اندام و هیأت انسانی به اهورامزدا هر چند با  -

عقاید مذهبی زرتشتیان و تعالیم دینی مزدیسنا مغایرت 

دارد اما یک حقیقت مسلم و غیر قابل انکار تاریخی 

است. این تحریف برای نخستین بار از سوی اردشیر 

کننده آیین مزدیسنا نیز بوده است، بابکان که اتفاقاً احیاء 

 صورت پزیرفت.

ه ازدواج اردشیر بابکان با دختر اردوان پنجم پس از ب -

میلادی و بدنیا آمدن  ۲۲۴اردوان به سال قتل رسیدن 

شاپور اول در نتیجه این ازدواج که برخی از منابع دست 

اساس اول هم به آن اشاره دارند، یک روایت دروغ و بی

خوذ از یک افسانه عامیانه است. با استناد به بوده و مأ

 برجستهنقششناختی که یکی از آنها شواهد باستان

در نقش رجب فارس است، تردیدی اردشیر بابکان 

میلادی یعنی  ۲۲۴توان داشت که شاپور اول به سال نمی

سالی که اردشیر بابکان پس از غلبه بر اردوان پنجم رسماً 

ه ساسانی تاجگذاری کرد، جوانی بعنوان بنیانگذار سلسل

رشید بود که سنّش از حد بلوغ هم گذشته و حتی نشان 

 جانشینی شاهنشاه را نیز دریافت کرده بود.

 هانوشتپی

های اردشیر بابکان برای آگاهی بیشتر از انواع سکه -۱

 ۲۶۴ -۲۷۲: ۱3۷۲رجوع کنید به: لوکونین، 

۲- Barsoom = ای ویژهچوبدستی است که طبق آداب

شد و روحانیون زرتشتی از درخت معیّن بریده و آماده می

 .زدندبا آن آتش درون آتشدان را برهم می
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ی حک شده بر سینه اورلت معتقد است که کتیبه -3

اسب اردشیر بابکان که به سه خط پهلوی اشکانی، یونانی 

و پهلوی ساسانی نگاشته شده است، مربوط به همان 

شد. اما ساخته و پرداخته می برجستهنقشزمانی است که 

کتیبه منقور بر سینه اسب اهورامزدا را که در آن خط 

پهلوی ساسانی بر سایر خطوط مقدم شمرده شد، به زمان 

دارد که در هیچ شاپور اول مربوط دانسته و اظهار می

ای از دوره ساسانی، شاه حلقه سلطنتی را از برجستهنقش

کند. به اعتقاد او کسانی ریافت نمیاهورامزدا یا آناهیتا د

نمایند، که حلقه شهریاری را به شاهنشاه ساسانی اعطا می

 (.Overlet, 2013: 313- 314کاهن یا کاهنه هستند )

های ساسانی برجستهنقشاین پادشاهان با استناد به  -۴

عبارتند از: اردشیر بابکان، شاپور اول، بهرام اول، نرسه، 

وز اول. توضیح اینکه، غیر از پادشاهان اردشیر دوم و پیر

های ساسانی در حال گرفتن برجستهنقشمذکور که در 

حلقه سلطنتی از اهورامزدا و یا آناهیتا هستند، از هیچ 

ای شناسایی نشده است برجستهنقشپادشاه دیگر ساسانی 

 ستانی از ایزدان نشان بدهد.که آنها را نیز در حال تاج

اند. حال آنکه حجم بان تصور کردهایهای آن را سعده -5

قسمت فوقانی شئی مذکور در حدی نیست که بتوان 

قبول کرد در زیر سایه آن، سر یا صورت شاه از تابش 

 نور خورشید در امان باشد.

قارن یکی از هفت خاندان بزرگ دوره ساسانی است  -۶

ذیل  :نامه دهخدااست )لغت« کارن»و معادل پهلوی آن 

 .«(ق»حرف 

قیچی یعنی اینکه کرتیر قاضی کل »گوید: هینس می -۷

کشور بوده و حق داشته است در همه امور قضایی کشور 

این معنی که رأی قطعی بدهد و هر دعوایی برّا باشد. به 

 (.۱3۸5را حل کند )هینس، 

 منابع

، ترجمه اثیراخبار ایران از الکامل ابن (. ۱3۴9ابن اثیر )

باستانی پاریزی، ج. اول، چ. دوم، تهران: محمد ابراهیم 
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Abstract 

Whenever researchers come across a new point concerning Sassanian history, succeed in 

deciphering an inscription, or are to discover and understand a new cultural work, they 

invariably turn to Sassanian relief carvings, which have long been famous and considered 

valuable sources of the Sassanian period. Precious reliefs, which, as authentic criteria, can serve 

to measure documents obtained from historical and archaeological studies, giving rise to 

important discoveries and results, represent a large portion of the Sassanian’s arts, cultural and 
political, and religious practices. Since the rise of the Sassanid dynasty is important in the 

process of Iran's history, it is necessary to clarify the exact status of archaeological findings - 

especially its rock reliefs-and be removed their historical content from any ambiguity and 

darkness. Studies show that (1) Donor of the diadem of kingship in Ardashir Babakan’s relief 
at Naqsh-i Rajab of Fars no one except Ahuramazda. Attributing this character to a high priest 

or any other mortal character has no scientific basis or rationale; (2) The marriage of Ardashir 

Babakan with the fifth Ardavan’s daughter and the Birth of Shapur as a result of this marriage, 
was false and derived from a folk legend. 

Keywords: Sassanian rock relief, Ardashir Babakan, Ahuramazda, Naqsh-i Rajab, 

Archaeological studies. 
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